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 يادداشت

و تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشـر بـه خـاطر بـي واسـطه بـودن

او وارگي آئين و همراه از رسانه، در كنار مردم اش همواره به عنوان شكلي

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه

ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـد جنگ كه آغاز شد، همه

و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعيو تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي  كسوت باتجربه، به خود گرفت

از جوانان پرشور، هرچند كم تجربـه در ايـن جنـگ با ياري خيل عظيمي

و جاودانـه  از تاريخ پرافتخـار ي هشـت نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفا ع مقدس شدند. پس

و مجـرب و بـراي خـود ماهيـت،از پيش قدكشيد و كارآمـدتر شـد تـر

از گونـه  و فراتـر و اعتبار پيدا كرده يـك شخصيت اي جديـد، در قامـت

ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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خـود تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه

و نشـيب  را پذيرفته است، با فراز هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري

و آسيب مي و البته با موانع از آسـيب پيمايد هـاي هايي مواجه است. يكي

ي عمليـاتي مهم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـه 

بخ بايست نگاه مي و عملياتي به آن صورت پذيرد تا شـي هاي كارشناسانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد. از مشكلات اين گونه

و امـور در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري

و نشر ارزش در سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار هاي دفـاع مقـدس

و گام نخست جديد فعاليت از تشـكيل شـوراي ارزيـابي هاي خود پـس

از آقايان دكتر مهـر  داد رايـاني مخصـوص، محسـن انتخاب متون متشكل

و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را  سليماني فارساني

از مشـاوره بـا پديدآورندگانشـان، جمع و پس آوري، كارشناسي، انتخاب

سازي نمودند كه اميدواريم به ايني حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه

و از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده و طريق، به بخشي در آينده با تـداوم

 استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينمايي دفاع مقدس  رئيس سازمان هنري

دكتر علي اصغر جعفري



:ها آدم

 مادر
 مجتبي
 صحرا
 سوقندي





يك صحنه مي

 نشيمن يك خانه][

مي سوقندي: ها رو فراموش نكنـين. اين قرصشين. ايشااالله كه بهتر

از خـواب  من به آقا مجتبي هم گفتم كه اگه شده شما رو

ِ ها رو سر ساعت بخورين... ببينـين بيدار كنه تا اين قرص

ذارم تو اين جعبه... كوتاهي، مساوي با بستري شـدنه. مي

 نگين تذكر ندادم.

.ًا خدا خيرتون بده. حتم:مادر

 دارين بفرمايين.اي شما اگه كار ديگه:سوقندي

جو:مادر از نيـتوِ شما هم مثل مجتباي من هستين. الهي خيـر

 ببيني.

 تشريف ندارن.:سوقندي

 نه مادر؛ بيرونه.:مادر

رو:سوقندي بهشون سفارش كرده بودم كه بياد داروهاي جديـدتون

 بياره. نيومد، خودم راهي شدم.

مي:مادر كـه جوونه ديگه. و سياحت. كو حـالا دوبـاره ره سير

 بياد خارج.
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ا مـين. اگـه ناراحـت نمـي:سوقندي و شـين،َ شما مادرش هسـتين

ي ايشون بهتون بگم. خواستم يه چيزي درباره مي

 اتفاقي افتاده؟:مادر

مي اتفاق كه نمي:سوقندي ِ كنـه. اغلـب دونم؛ اما اينجا با ايران فرق

مي جوون  كنن، باد به كله دارن.ِ هايي كه هوس اينجا رو

 خطايي كرده؟:مادر

و:سوقندي و بالغ هستن يه خرده بهش مشكوكم؛ البته ايشون عاقل

تونن انجام بدن؛ اما مـا خودمـون هر كاري كه بخوان، مي

ِ دونيم تا بگيم؛ اون هم من باب ايراني بودن رو مسئول مي

الا صلاح خويش ِو ،.و بس  خسروان دادنن

 مسئول چي هستين؟:مادر

 تي شما.مسئول سلام:سوقندي

 خب چه ربطي به مجتبي داره؟:مادر

از سر دلسوزي.:سوقندي ِ فقط

 آهان. خب بفرمايين.:مادر

 اي نداشت. فايدهًا يكي دو بار بهش گفتم؛ اما ظاهر:سوقندي

 كار كرده؟چي:مادر

 كار خاصي نكرده؛ فقط نگرانم.:سوقندي

چـي:مادر  كـار آقاي سوقندي قلبم اومد تو دهنم؛ تـو رو خـدا

 كرده!؟

مي:سوقندي و گوشش  جنبه. يه خرده سر
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و زنده شدم.:مادر م ردم  اي بابا... همين؟!

 گمونم چيزايي تو سرشه. با شما حرفي نزده؟:سوقندي

ي چي؟ درباره:مادر

ي يه دوست يا... درباره:سوقندي

يعنـي پـاي يـه دختـر در . آهان...ًنه واالله... هيچي؛ اصلا:مادر

 ميونه؟

 پس شما خبر دارين!؟:سوقندي

و مجتبـي.ًآره مادر. فعلا:مادر ِ در حد حرفه؛ اون هم بين مـن 

 دختره روحش هم خبر نداره.

از چي؟:سوقندي

از مجتبي.:مادر

 گم. نه مادر. من اين رو نمي:سوقندي

 پس چي شده؟:مادر

ه دختر خانمـ اين هام رو كردم. ديدم جان توصيهبه مجتبي:سوقندي

ك ميهرو هم مي زياد و  باشه.بيشتر تون حواس.ره ياد

 زنين؟! مشكلي پيش اومده؟ تون رو نمي چرا واضح حرف:مادر

از باب دلسوزي:سوقندي يه. بـراي مـا هـيچِ ايني كه توضيح دادم

و برگشـت چيزي مهم از راحتي شما تـون بـا سـلامتي تر

 كامل به تهران نيست.

مي حرف:مادر شك هايي سـفارت نگفتـه كنـه!مي زنين كه آدم

 شك نندازين تو دل مردم؟
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يم تـا دربـاره خـدمت شـما باش ـدربسـتن به بنده گفت:سوقندي

ســلامت و صــحيح و ــه مشــكل برنخــورين ب مــداواتون

از انـدازهكـهس. ببخشـيداباقيش اضافه برگردين. بـيش

 حرف زدم.

 ذهنم رو خراب كردين.:مادر

 ـ. فراموش كنين شرمنده هستم:سوقندي تـون . بـراي سـلامتيًا لطف

 خواين موندگار بشين؟ استرس خوب نيست. مي

 مگه قراره برنگرديم؟:مادر

از سلامتي كامل.:سوقندي  خدا بخواد بعد

ميي مجتبي درباره تون توصيه:مادر ؟گين رو مجدد

از اين:سوقندي مي جور جوون والا خيلي در ها با هزار آرزو و يان

ميآلاخون والاخوو به در  مي اينشنن كـنن جا. پادويي

مي دونم با كلاس يا چه مي .ي تاكسـي شن راننـده هاشون،

مي آخرش هم معلوم نيست دي  شن يا نه. پورت

كـه اين:مادر  ها كه اومدن اين طـرف مـرز، دل نـازكن. قبـول

ــي ــي بعض ــي ب ــم دارن؛ ك ــا ه ــون خط ــت؟! هاش  خطاس

و . شـما هـم دل شـونِ جوري زندگي زده پس كلـه همين

؛ راه باش . باهاشونشون نگاه نكن به قيل ره.دستت ياريگ

 ره. دور نمي

م:سوقندي و س. اصلن اجازه هم نداريم.اموريت ما چيز ديگهأكار

مي دارن زندگي شون اينه. نه اخلاقي كنن؛ انتخاب شون رو
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شـونِو نه كاري، وظيفه هم نداريم تو مسـايل خصوصـي

َسرك بكشيم. 

بــيكــل عمرآخــه:مادر شــده همــين دعواهــاي ومــون دليــل

.خاصيت بي

 خيره. ايشاااللهمن فقط گفتم مواظب باشين.:سوقندي

كنـه. خـدا زنه؛ يعني توجهي نمـي مجتبي حرف نميًاصلا:مادر

لا تا كام؛ سكوت. و بعد خداحافظ؛  شاهده. فقط سلام

گـم ايـن خـانومِ همه مثل شما دل پاك ندارن. مـن نمـي:سوقندي

و آمدهاش مشكوكه...مشكلي دار  ه؛ اما رفت

 شما چيزي ديدين؟:مادر

 نگرانم.فقط:سوقندي

 يا امام حسين...:مادر

مي[:مجتبي  سلام.]شود.وارد

و مادر افتـد. حال مادر بد مي شود. نفس او به شـمارش مـي[سلام.:سوقندي

]گذارند.ِ كپسول كوچك هوا را بر دهان او مي

ببخشـين آقـاي يواش نفس بكـش... آروم باش مامان...:مجتبي

ِ محـل سوقندي يه كار پيش اومـد، ديـر رسـيدم. اومـدم 

 ام. زحمت افتادين. كارتون، گفتن تشريف آوردين. شرمنده

مي:سوقندي كنم. به مادر توضيح دادم. ديگه توصيه نكنم. خواهش

 هاي قرمز رنگ رو سر ساعت بخورن. اون قرص

 زحمت افتادين. ممنون. دست شما درد نكنه.:مجتبي
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هـم:مادر ِ آقاي سوقندي به گردن ما حق دارن. خبـر خوشـي

و گفتن اين قرص و آوردن هـا رو بخـورم ديگـه تمومـه

 تونيم همين فردا پس فردا راهي شيم. مي

 يعني كي؟:مجتبي

 اولين پرواز ايشااالله.:مادر

ا كي كردين؟:مجتبي ُ بليت هم

اگه همين جـوري پـيش بـره، قدر هم زود. ايشااالله نه اين:سوقندي

ِ هفته ديگه راهي بشين تهران. نظر قطعـي3تا2تونين مي

از آزمايش معلوم مي  شه. دكترا، بعد

و جـور:مادر ديگه بايد آماده شد مادر. بهتره وسايل رو جمـع

 كني كه ديرمون نشه.

در[حالا كو تا بريم؟!:مجتبي .]رودميدر سمتبه مجتبيـصداي

شـب،خوشـحالِ الي مادر؛ مگـه نـه؟ آدم خوشح:مادر و روز

و آماده رفتنه. نمي مي صحرا[ شناسه  شود.] وارد

 سلام.:صحرا

و مجتبي  عليك سلام.:سوقندي، مادر

مـي:صحرا خواسـتين ببخشين. مثل اينكه بد موقع مزاحم شـدم.

 بيرون تشريف ببرين؟

مي:مجتبي و برمي شما اينجا باش، من با آقاي سوقندي  گردم. رم

تـونين بـرين شـما هـم دوسـت داريـن، مـي]صـحرا[به:مادر

 ها!؟ باهاشون
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جـان هـم شما راحت باشين. تا يه گـپ بـزنين، مجتبـي:سوقندي

 برگشته.

 بفرمايين آقاي سوقندي.:مجتبي

 خداحافظ.:سوقندي

و سوقندي بيرون ميبه سلامت.:مادر  روند.][مجتبي

 تون بد شد؟ بهترين؟ باز حال:صحرا

ي غـذام. هـاي روزانـه وعدهِشدن مثل ها ديگه اين شوك:مادر

 بخور عزيزم. مال اصفهانه؛ اصل. كند.][سوهان تعارف مي

ن:صحرا از ايـن دست شما درد  چيزهـا هسـت؛ كنه. اينجـا هـم

 به وفور.

كه:مادر از اون موقع از ايـن واالله هـا ما اومديم، من كه تا حالا

.جا اين نديدم

يـهي ايرانـي ها، چند تا مغـازهي ترك تو محله:صحرا و هسـت

و تـنقلات دارن  و سبزيجات از . مسـتقيم عالمه خشكبار

از ظهرهاي پنج تهران مي و ياد. بعد شنبه هم نون سـنگك

 يارن. بربري هم مي

 يه باره بگو تهرون رو آوردن اينجا ديگه.:مادر

يـه.1لاولي . ما كه بهش عادت كرديم.ًا تقريب:صحرا خـرده اگـه

مي بيشتر  كنين. اينجا باشين به همه چيز عادت

مـون تـو تهرانـه عزيـزم. عادت نيست. ما قلـبيلهأمس:مادر

روا همه پشهميش كه شكم نيست. شكم  ـبا همه چـي ر
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جا غذاي قلـب اينشه.مينپر؛ اما قلب با هر چيزي كرد

 شه؟ هم هست؟ پيدا مي

.. حالا مگه بدي داره. ها فرق كيفيتهمه جا هست؛ منتها:صحرا

 جا؟ ايناز ديدين 

و جـاي:رماد و كفايت لطـف داشـتي نه دخترم. شما به غايت

پر كردي.  همه رو

و ديگرون براتون ببـرننوبت:صحرا شماست كه استراحت كنين

.1ايتز يور تايمو بيارن.

ــرمنده:مادر ــه. ش ــم همين ــن پســرم روييالان ه و اي . درس

و داروي، كارخوندنش يه طرف و دوا و دكتر بردن و بار

و هـوايي من هم يه طرف... تشريف بيارين ايران يـه آب

مـي عوض كنين. يه خونه بـاي درويشي هست كه تـونين

و سياحتي كنين.  خونواده بياين؛ بياين

مي دوست دارم؛ خيلي. دلم براي مادرم:صحرا  زنه.پر

كج:مادر ِا مثـل ايـران جا به اون خوبي. چهار فصل زندگي رو

گذره گـاهي داره؟ الحمدالله همه چيز هم هست؛ سخت مي

و پـايينو نيش مي از دست بـالا دسـتي  خوره به جونت

گوتخداســ؛ امــا بهشــت دســتي هســتنش.اشــهچهــار

جا هايي كه بشه بهشون افتخار كرد... حيف نيست؟ اين آدم

كـنن! هات هم نگاه نمي گيره. حتي تو چشم آدم غمباد مي

 يكي نيست دو كلوم باهاش حرف بزني.

1. It is your time.  



مي آنكه مي 17□ ماند رود؛ آنكه

مـي مادرجان خودم نوك به نوك:صحرا ام يـور شـم... تون َ آي

.1انجل

دو:مادر از ما گذشته عزيزم. منظورم ايـن بـود كـه اي جانم...

ِ كلوم حرف تا دل آدم باز بشه.

آد همه به فكر كارن. اين:صحرا 12تا10ها، حداقل روزيمجا

هـم زن، هـم مـرد. اگـه كـار نكـنن، كنن؛ ساعت كار مي

 ره. شون جلو نمي زندگي

مي:مادر كنه، ماشااالله. قربون ايرون خودمون برم. مرد خونه كار

 مي تونه يه خونواده رو جواب بده.

مي:صحرا به مطمئن هستين؟ اون شيفت رسـيده؛3گن الان كار

و مردهم   با هم.؛زن

كه آره خب بعضي خونواده:مادر هـم اينها هستن جورين. حق

و بهشون سخت مي كـه گذره؛ اما نه به ايـن غليظـي دارن

.گفتي

 شنويم. ما كه خبراي خوب نمي:صحرا

 جا؟ چند ساله بودي اومدي اين:مادر

 سال.6:صحرا

از ايران.:مادر  چيزي نديدي

از هم. همه اومديم به جز مادرم.:صحرا هر هفته ايران جدا شدن

مي فاميليو همهجا اين پارتي داريم  شيم. دور هم جمع

1. I am your angel. 



مي□ 18 مي آنكه  ماند رود؛ آنكه

ي ايـن هاشون واسـها چرا چشمه دونم اين جوون من نمي:مادر

 هات مي دوئه مادر؟ دوئه. شما هم چشمطرف مي

بگم:صحرا ... آخه شما كه نديدين اينجا چه خبـره. فقـط!؟چي

تو مي يـاو رتر يه پاركو نهايت چند قدم اون خونهياين

و چند و يه فروشگاه  بيمارستان... تا خيابون

و دل ما سيره. تـو ايـن خيـابو:مادر هـا راه رفـتننواالله چشم

از خدا گرفتييسال عمر64اين قباحت داره. ما تو ،مكه

و سفيد وسياه و الحمداالله صاف رفتـيم روزگار رو ديديم

 صاف برگشتيم؛ شكر.

 يعني يه لايي هم نكشيدين؟:صحرا

لاي:مادر از رد كرده باشم مادر؟ِيعني توپ !پاي كسي

 ها. تو همين مايه:صحرا

آخرين باري كه ورزش كردم، ورزش؟ ...ها! بلايي هستي:مادر

مي ديروز بود. اون هم انگشت دادم بالا هاي شستم بود كه

 جوري.و پايين؛ اين

پس آب نمي:صحرا مي،بنين  كنين. والا غريق نجات رو هم خفه

مـي جوونچي بگم والا.:مادر كـنن، هاي اين دوره زمونه فكر

.نامثال من بلد نيستن تاب بد

ف:صحرا َشما اصل ميّنِ بي رو رو  شك. كنين؛

.ًا نون مادر؛ كم مايه نذار لطفُف:مادر

ا! بلايي هستين شووووووماها!يا خدااا:صحرا



مي آنكه مي 19□ ماند رود؛ آنكه

از خودته:مادر  خانووووم. بلايي

؛ سـر زنـده؛ خـوش؛ طوري باشهِّ زن تو سن شما بايد اين:صحرا

مي.1سو كيوتبلااااا. و هـر روز همينه كه دلم ره تا بيـام

ــنم ــدارين. همــه ببي ن ق ن ــون. ــت وا و خوشــي خــوبي ش

 سرزندگي.

مي:مادر ر سته، تمومه. و و دل كه صافه باشه  كشه سمت اصـل

 ره كنار.مي،فرع

ميدل:صحرا ن؟ ببيني خواد يه روز بيام با هم بريم همه جارو تون

 شين. ماشين هم هست، اذيت نمي

مي ترسم عزيزم. نفسم بعضي وقتمي:مادر گيره. بايد اينجـا ها

د  و و دارو رمون كنم يا لازم شد، سريع تماس بگيرمباشم

 با بيمارستان. نزديكه شكر خدا.

 باشه. اميدوارم كه سخت نگذشته:صحرا

مي:مادر  ره. همه چي خوب پيش

طو:صحرا ميچند وقت ديگه  كشه؟ل

تمحدود گفتن:مادر مييه ماه ديگه مداواي اوليه شـه. اگـه وم

برلازم باشه،   گردم.ميچند ماه ديگه دوباره

 خبر جديد نداشتن امروز براتون؟:صحرا

و دارو درستش كنن. والا اين:مادر ، يـه بـار مدتبايد با اشعه

و و پرستار اومدن دور صبح يه بار شب، شيش تا پزشك

 
1. So cute.  



مي□ 20 مي آنكه  ماند رود؛ آنكه

ورم و دو ساعتمي و چه و دارو دونم اشعه تموم، آمپول

 پاشيدن روي تموم بدنم... نخوردي مادر اون سوهان رو.

از روزهاي اول كه بهترين.:صحرا

تر نفسـم. كهيـراي بـدنم هـم كمتـر بله خب. ديگه راحت:مادر

خواد برم ايران شدن... دلم براي ايران يه ذره شده. دلم مي

م.و عزيزهام رو ببين

مـا كـه يه شب تشريف بيـارين. يايين؟ چرا پيش ما نمي:صحرا

مينزديك هستيم.  ... وقتـي مـاجرايميش همه خوشحال

ميشما رو بر مگـه اي بابا گفتم، خيلي تعجب كرد. گفـت

 ها هست؟ دولت ايران هم به فكر اين

و شايد نه؛ اما باز هم جاي شكر داره. اون:مادر جوري كه بايد

 مي كنن كه الان اينجاييم. حتمن رسيدگي

 حق شماست. جونتون رو گذاشتين.:صحرا

آدم:مادر  ما كه كاري نكرديم. اصل كار، رو پشت هاي با غيرتِ

و جـون  بود. خدا بيـامرزه اميرخـان دهلـوي رو. بـا دل

مي مي ميجنگيد. چپ نگاه  يومد دسـت كرد، حساب كار

.همه. همين نگاهش دل من رو برد

و ما اااشما استاگفتم:صحرا .دوزپينهدين

 قدر... حلال وار گفتم دختر! بلا نشو اين:مادر

دل:صحرا و غش رفتن ِ وسط ميدون جنگ، ضعف ِ ،حلال واره؟ 

 خير بوده خب. نيت:مادر



مي آنكه مي 21□ ماند رود؛ آنكه

عجب نيت:صحرا اي بوده؛ با بركت! آتيش پاره 

مي:مادر و خم متبحرانه؛ ما به اين باِ گيم، پيچ با؛مانور اون هم

 صلابت.

گف:صحرا از اول و دستتما كه آي ما بالاسـت.يم شما استادين

 جوري.؛ اين1پوت ماي هندز آپ

 حلاله.چي، همهباشه همسرت:مادر

 تون مادرجان. نگفته بودين بهم. خوشا به حال:صحرا

ِ ت؟ اوايل جنگ، تـو بهـداري بـودم كـه يهـو نگفتم واسه:مادر

ن ِ . تمـوم بـالا يومد فسش نميآوردنش. شيميايي شده بود.

گ از تاولدهنش سفيد شده بود؛ هاي بـزرگچ. بدنش پر

ِتمام بدنش غرق بود؛ اين هوا. خون بود. كسي دل نداشتِ

و  بهش دست بزنه. قلب تو قلبم نبود. دل رو زدم به دريـا

و تيمارش كردم. نبايـد  و تـاول رفتم رو زخـم هـا هـاش

مـي شست خـ وشو و بـدون دادم؛ اون هـم بـا دسـت ِ الي

ب دستكش. مي از نعمت بود اونِس وفورخواستم هم نبود

هـاي هيـدروژني هموني شد كه نبايد. داشتن بمب روزها!

هـم.ِ؛ بمب خردلي بودها عراقي كردن رو آزمايش مي مـا

نش بي هـم ست به جونم؛ هر دو حالش. هم عشقش،خبر.

تـو،بيمـاريش؛ هـر دو هم مهرش، هـم دردش. ِ مغـز تـا

كه...فرو رفتن هام خوناست از جنگ نگذشته بود دو سال

 
1. I have put my hands up. 



مي□ 22 مي آنكه  ماند رود؛ آنكه

و دردش. . مـن مونـدم..شـهيد ... آسموني شد بـا عشـق

هـم؛پسرم رو برام بافتِعشقش داستان  و دردش مجتبي

و شدم اين. پنج سال پـيش دردشاز روزگارم رو پيچيد

.ه؛ بالا گرفتهبه جونم پيچيد

ديِ رض همون شيمياييعوا:صحرا ؟گههاس يا چيز

و دستكش آب تاولها. همون:مادر رو نبايد بدون ماسك هاش

و ناي وارد بدنم شد.كردم. جمع مي از پوست  عفونت

م:صحرا مياينجا آدم كه رده رو زنده ِ اهل پـيچش ديگه كنه. شما

از همه مهم و ي عـالي داريـن، تر، روحيه وخمش هستين

و مريضي .يه ضربه فني خواهين كرد هر چي درد

و الكم رو هم آويخـتم. تـوقعي:مادر من آردهام رو الك كردم

 نيست. هر چي مقدر باشه، تابعم.

حالا حالا كار داريم با شما آسيابون!... من مـزاحم شـما:صحرا

 شم... نمي

مي:مادر مي صبر م جي مي كردي تا  يه. رسوندتت. تاريكي يومد،

 خطر.بيچي سيفه؛ . اينجا همهحالا كو تا تاريكي:صحرا

ِ تو كشور غريب، يكي همراهت باشه بهتره مادر.:مادر

شما رو خيلي دوسـت جان.نماما1تنكسبت دارين.مح:صحرا

.يه جورايي خيلي شـبيه مـادرم هسـتين ها. دارم؛ ته دلي

مي[ ]شود.مجتبي وارد

1. Thanks. 



مي آنكه مي 23□ ماند رود؛ آنكه

 دارين تشريف مي برين؟ بد قدم بودم؟:مجتبي

منظـورم اينـه كـه مـزاحم بله با اجازه شما؛ يعنـي نـه...:صحرا

 شم. نمي

مي:مادر يـه خدا خيرت بده عزيزم. باز هم شما و خـرده يـاي

مي باهات حرف مي و سبك .شم زنم

مـادر رو منـزل مـا بيـارين. ... آقا مجتبي1ايتز ماي پلژر:صحرا

 تعارف نكنين.

.ًا خودشون باشه؛ حتمچشم. خواست:مجتبي

ن.شون برسو جون رو تا خونهصحرا:مادر

 كنم.ممنون. تعارف نمي:صحرا

 گردم. تعارف نكنين تو رو خدا... راهي نيست. زود برمي:مجتبي

 ممنون ... با اجازه.:صحرا

 در پناه خدا.:مادر

]رود.مي صحرا[خداحافظ.:مجتبي

 كجا بودي عزيزم؟:مادر

 پي داروهاي شما.:مجتبي

 داروها رو كه آقاي سوقندي آورد!:مادر

ه آقاي سوقندي داروهـا رو گرفتـبا. تونتم پيش دكتررف:مجتبي

و . من عكسبوديم تا دكتر پيش گفتم ببرم شون رو گرفتم

 چك كنه.

1. It is my pleasure. 



مي□ 24 مي آنكه  ماند رود؛ آنكه

خـ:مادر و و دستت درد نكنـه. ايـرون ارج نـداره. ايـن دكتـرا

هـا دسـت، چي رو بايد چك كرد. بعضي وقـت داروخونه

 ده مادر. خوب كردي. فرمون مغز رو گوش نمي

د:مجتبي چياين  كار داشت؟ختره

ت بگم. بشين تا واسه؟ صحرا:مادر

 خير باشه.:مجتبي

ش؟ نظرت چيه درباره:مادر

 نظري ندارم... هست ديگه.:مجتبي

؟ماهه:مادر

 بايد باشه؟:مجتبي

 دندون گير هست؟:مادر

!به دندون بكشم؟:مجتبي

 شكنن؟ هات نمي دندون:مادر

 بشكنن؟:مجتبي

 زاپاس داري؟:مادر

 مامان؟ ايستگاه من رو گرفتي:جتبيم

و ادب، تو ايـن كشـور:مادر ِ يه همچين دختري با اين كمالات

و بـي حيـا هسـتن، غنيمتـه. و عور ل خت ُ غربتي كه همه

 دار. يه؛ اصيل؛ خانواده واقعن بنازم؛ ايراني

مي:مجتبي يه آقاي سوقندي 3يا2گفت هر كاري دارين تو اين

 انجام بدين. هفته



مي آنكه مي 25□ ماند رود؛ آنكه

ما كه كاري نداريم مادر. تموم بشـه ايشـااالله بـه خوشـي:درما

 شيم. راهي مي

روهمنظورم اينه كه بايد كار:بيمجت و همـه شـماي، پروندها رو

ا رو آماده كنيم.هچيز

 ... چيزي شده؟اين كه كاري نداره:مادر





مدوي صحنه

][همانجا

مي:صحرا شـب ... مـردم اينجـا صـبح تـا1گن فست فودبه اين

و غذاي بيشترشون هم همينه. گفتم براتون بيـارم مي دوئن

 هاي ايروني. تا ببينين اين بهتره يا ساندويچ

از اين چيـزا نمـي:مادر خـورم. چـي هسـتن واالله من ايران هم

مي اين دلِ ها!؟ مثل لاستيك مونن. شما هم نخور عزيـزم؛

بــاو روده بــه ايــنمــيهــمهت رو بــي زحمــت ريــزه...

ميخآشپز  زني يه آب جوش بيارن؟ ونه زنگ

ن آي هـو سـام واتـرَـك دارد.] لفن را برميت[گوشي چشم.:صحرا

.2پليز؟ يس؛ تنك يو

دونم چرا امروز يه خرده هـواي اينجـا بـرام سـنگين نمي:مادر

از بيمارستان اومديم، خوب بودم؛ اما همين  شده. صبح كه

ريخـت كه مجتبي پاش رو گذاشت بيرون، يهو دلم هوري 

 جوري هواي اتاقم برام سنگينه. پايين... همين

1. Fast food.            2. Can I have some hot water please?  Yes; thank you. 



مي□ 28 مي آنكه  ماند رود؛ آنكه

 خواين پنجره رو باز كنم؟مي:صحرا

بي:مادر  ياد بالا. فايده بود. نفسه نميِ كنار پنجره هم رفتم؛ اما

مي:صحرا  شه... يه چيز بپرسم؟يه خرده استراحت كنين، درست

.ًا حتم:مادر

ا گنورم:صحرا يـه آقـايي كنين.1 البته ببخشيدها. دوست نداشتين

از همون روز كه تصـادفي  از روز اول باهاتونه. ِ هست كه

بـا تو بيمارستان ديدم و و چند روز قبل هم اينجا بود تون

 آقا مجتبي رفتن بيرون. كي هستن ايشون؟

 آقاي سوقندي.:مادر

 بله.:صحرا

 چطور مگه؟:مادر

 سر راهم رو گرفت.باز آخه ديروز:صحرا

ي شده؟چرا؟ چيز:مادر

ع نقه.:صحرا  مثل بابام ِ

كه:مادر  شه؛ مقتدر منظورته ديگه!؟ عنق نمي پدر

مي:صحرا ِ گين.عنق مقتدر! يا مقتدر عنق! هموني كه شما ِ

مي:مادر  يارن؟ِ يارن بين ابروهاشون؛ نمي مادرها هم گاهي اخم

كه:صحرا ِ مثل شما باشه، عنق باشه، عصبي باشـه، تنبيـه مادري

روهكنه، سگرم  كنه، عزيز دله.7يا8هاش

از اين آقا؟:مادر  چيزي شده؟حالا چي ديدين

1. Ignore.  



مي آنكه مي 29□ ماند رود؛ آنكه

از يه طرف، اين آقاي سوقندي هم يه طرف:صحرا  دلتنگي مادرم

 ديگه.

 حرف بدي زدن؟:مادر

 نه؛ يه جوري يه.:صحرا

مي دلتنگي:مادر جا هر وقـت كـه دلـت بيا اينگيري...و بهونه

.يبود

ك:صحرا ه مزاحمم.بهم گفته

 كي؟ اتفاقي افتاده؟:مادر

مي:صحرا مي مي گه براي چي و  رم. يام

از شـما من هم مي]كه وارد شده است.[:مجتبي خواستم همين رو

 بپرسم.

؟ سلام مادر.جاناه اومدي مجتبي:مادر

خانم حرف دارم. ببخشين صحرامن يه خرده با اين مادر:مجتبي

مي اين قدر بي ِ؛ امـا چـون خودتـون سـر زنم پرده حرف

ميحرف رو باز  گيرم. كردين، من هم دنبالش رو

ا:مادر  وااا!خوب بودين كه!

 خواين رفع زحمت كنم؟مي:صحرا

كـه گلـه هامون رو نيمه تموم نذاريم تا بعدها حرف:مجتبي  نشـه

و رنگين كمونشِ نذاشتن زير آسمون آبي و قزح از قوس

 ين.. حرف زديم، بعد تشريف ببربگين

مين اينمجتبي! خوبيت نداره با مهمو:مادر  زني! جوري حرف
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 روي چشم.:مجتبي

رو:مادر از !حرف داري با روي خوش؛ شمشير چرا؟ اون هم

رو:مجتبي و آمدهاشـون ِ بي ادبي نكردم. فقط خواستم دليل رفت

 بدونم.

 خب مادر مي خواد تنها نباشم.:مادر

 اون هم وقتي كه من پام رو مي ذارم بيرون؟:مجتبي

مي:صحرا  كنم. اگه دوست ندارين، قطعش

 خوشحال بشم؟:مجتبي

مي مجتبي اين چه حرفي:مادر مجتبـي..خـوام. يه؟ من معذرت

 كنه.ميهم حالش جا بياد، عذرخواهي 

 اي. مادر من شما ساده:مجتبي

آقـايكـه كنم كـار اشـتباهي انجـام داده باشـم فكر نمي:صحرا

مـن ايشون.. تذكر بدن. سوقندي بخوان ديروز هم جلوي

و مثل شما شد فرشته مِ رو گرفت تـاي قرب خدا با چهار

و فـروعش توصـيه كـرد.  و حديث، من رو به اصول  آيه

ا ووادتس 1ي.ِفول

 نتيجه هم داد؟:مجتبي

بيًا حتم:مادر  حرف پيش.داده؛

مي:صحرا ر كنم اگر حرف فكر و بهتـر تون رو احت بزنين، زودتر

ميو با احترام  رسيم. تر به نتيجه

1. That is an awful way! 
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هم:مجتبي و ندارم. اميدوارم كه شما  من قصد بي احترامي نداشتم

 قصدتون كمك به ما باشه.

 همين جوره مادر.ًا حتم:مادر

مي چه منظور ديگه:صحرا  تونم داشته باشم؟ اي

كه نمي:مجتبي شـما هـر روز دونم. براي من هم يه خرده عجيبه

از شما حداقل مي و با يكي كه هميسال30ياين بزرگتره

 شين. كلام مي

 كنم. مي1دلتنگ بودم. كاتش:صحرا

 مجتبي جان صلوات بفرست.:مادر

مس:مجتبي  له نداشتين؟أيعني شما

ِ يـه كـه راه انـداختي. تـو كشـور اين چه قشقرقيحالا!:مادر

ميِ غريب، يه هموطن اومده به حال ماد و رت و رسه درد

 كنه؛ بده؟ دلاش رو گوش مي
و دلاي ما كسي گوش نمي:مجتبي  كنه؟ پس چرا به درد

و دلاي شما رو هم گـوش اتفاقن بعضي:صحرا ها هستن كه درد

 ـكنن... ديرو ب ؟2نز تشريف نبـرده بـودين ميـدون بيـگ

 ببخشين كه مزاحم شدم.

رو:مادر برنجونـه... عزيزم ناراحت نشو... مجتبي نخواست تـو

 مطمئن باش.

 با اجازه ... خداحافظ.:صحرا

1. Cut            2. Big Ben 
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مـا گردي... دوست ندارم اينقول بده كه برمي:مادر از طـوري

 جدا بشي... بهم قول بده!؟

و خوام شما نمي1سو سو انگري!پسرتون خيلي ناراحتن.:صحرا

و با خاطره از اينجا برين.ي ايشون ناراحت باشين  تلخ

ميبهتره شما:مجتبي  رم. باشين. من

رو:مادر اي خدااا! چي شد يه دفعه!؟ اين چـي بـود دامـن مـا

س...  ف ن  شود.][حال مادر بد ميگرفت؟!... نفسم...

1. So so angry! 



ومسي صحنه

]بعد دقايقيـا همانج[

 ممنون... شما بفرمايين. لطف كردين.:مجتبي

 پيشش؟ خواين شب بمونممي:صحرا

مي:مجتبي  برمش بيمارستان. ممنون. اگه لازم شد،

مـيي اين شماره:صحرا شـم اگـه كمـكِ موبايل منه. خوشحال

 خواستين، زنگ بزنين.

مي براي:مجتبي  خوام. همه چي معذرت

و گذشـت.ءسـو طـور... من هم همين:صحرا دونـت تفاهم بـود

 با اجازه.1وري.

از ظهر پـيش مـادرم بـود:مجتبي ين، راستي... شما كه ديروز بعد

ر و تو ميدون ديدين؟چطوري من

مـن:صحرا بهتره به بعضي چيزها فكر نكنين. شما يه چيز گفتي،

 هم گفتم يه چيزي بگم.

 يه؟ يعني هاي، هوي:مجتبي

1. Do not worry. 
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بايد سكوت كرد؛ هم گاهي يه؛ اماِ البته جواب هاي، هوي:صحرا

نبايـد شـنيدً قدر بي ارزشه كه اصـلا طرف اونهم گاهي 

1جاست ليو ايت. هاش رو. حرف

 خوشحالم كه شنيدين.:جتبيم

 شنيدم؟:صحرا

 نشنيدين؟:مجتبي

ميياب:صحرا  شنيدم؟د

 چي رو؟:مجتبي

 هايتون رو؟:صحرا

 نشنيدين؟:مجتبي

 شما چي دوست دارين؟:صحرا

 تون چيه؟ شما حرف:مجتبي

 حرف بود يا هاي؟:صحرا

؟نبود؛ارزشمند بود:مجتبي

 بود؟:مجتبي

مي،نبود:صحرا  شد؟ شنيده

؟مكه شنيد بلند بودپس:مجتبي

 نبود؟:صحرا

 بود؟:مجتبي

 چي؟:صحرا

1. Just leave it. 
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 همون؟:مجتبي

 هوي؟:صحرا

 يا هاي؟:مجتبي

 شنيدم؟مگه:صحرا

از اول؟:مجتبي !برگرديم

و هههنه:صحرا ِ رفـع زحمـت. سـلامتيِ ! قربان لطف شما. شنيدم

 شما.

رف:مجتبي از ميقبل ؟ِ خواستم بدونم شغل شما چيه تن،

.كنم مي1ماركتينگتو يه شركت:اصحر

چي:مجتبي مياون روز تو بيمارستان  كردين؟ كار

پ:صحرا آ ك  هام. دندون2چ

 يعني تصادفي بود؟:مجتبي

.ًا دقيق:صحرا

 اما قدري...:مجتبي

 خداحافظ.:صحرا

 ممنون... خداحافظ.:مجتبي

خريـدين مي3تون هم مبارك. لندن آيز راستي جاسوييچي:صحرا

بنا  رود.][مي بهتر بود.4ز بيگ

مي[:مادر خب به سلامتي ... به خير]شود. از اتاق خوابش خارج

 گذشت؟

1. Marketing.             2. Checkup.           3. London Eyes.          4. Big Ben. 
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مي:مجتبي  كنين؟ شما چي فكر

 يعني حرفم حجته؟:مادر

 نبوده؟:مجتبي

 بوده؟:مادر

 ها اي بلا... بلا شدي:مجتبي

مي:مادر مي چرا؟ به ما كه رسه؟ چطور با ايشون نـوك رسه، وا

ميه نوك، جيكب بلا جيك كردي، حالا كه به ما رسيدي،

 شديم؟

 خواستم تهش رو در بيارم؟مي:مجتبي

 آوردي؟:مادر

مي:مجتبي  يارم؛ به زودي. در

ّ جني شدي؟ نه به اون آتيش تندت، نه به چت شده يهويي:مادر

و جيـك و متاسـفم و ممنـونم و عـذرخواهي اين بدرقه

و...  جيك

 مامان!:مجتبي

 بد گفتم؟:درما

 نگفتين؟:مجتبي

 خوشت اومد ديگه آقاااام؛ نيومد؟:مادر

كه.ًاصلا:مجتبي  خواستم تهش رو دربيارم؛ همين.ميگفتم

چـه مون بالاست؛ اين باشه. ما دست:مادر جوري... تلفن زدي،

 گفت اين آقاي دكتر؟
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مي:مجتبي و بازديدگفت هيچي. ِ براي مادرت خيلـي خوبـه. ديد

مي اتفاقن و خيـال خيلي تأكيد كرد كه تنها نباشي تا فكر

 نياد سراغت.

ِ به اين سرعت نظر آقاي دكتر تغيير كرد؟!:مادر

 مامان!:مجتبي

مي:مادر ِ نه واالله... يه ساعت پيش داشتي دختر مردم رو ،كشتي

 خدا شانس بده. حالا...

مي:مجتبي  گم چشم. فردا خوبه؟ اگه شما بگين، من هم

ي چي؟ اسهو:مادر

 شون. بريم خونه:مجتبي

!ي كي؟ خونه:مادر

 عزيزتون.يصحراي همين خونه:مجتبي

 مادر تو حالت خوبه؟!:مادر

 نباشه؟:مجتبي

 باشه؟:مادر

؟زياده:مجتبي

 آخرش چيه؟:مادر

 هدف شمايين؛ نباشين؟:مجتبي

مادر به فدات بشه. حالا ما يه شـوخي كـرديم؛ تـو چـرا:مادر

مي جدي گرفت و فـراوون ي؟ دختر ت ف َـ خواي تو تهرون،

 ريخته.
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مي:مجتبي و توي اين بازي رو در بيارم. من ِ خوام ته

و توي يه كاره پاشيم بريم خونه:مادر و بگيم اومديم ته ي مردم

 جان؟و در بياريم؟... خوبي مجتبيشمار

 عالي!:مجتبي

مي:مادر رو خوب جيك زد بي حرف پيش! خوب كـار كـرده

ت!مغز

 عزيزم! من يه خرده مشكوكم.مادر:مجتبي

 من هم به تو مشكوكم.:مادر

و بازرسـي راهِاومدن چند روز يه بار پيش:مجتبي شما، ايسـت

و وضعش... نمي دونم چه خبره.  انداختن، سر

ميًا خب حتم:مادر  خواد... خاطرت رو

.ًا مامان! شوخي نكن لطف:مجتبي

ب:مادر ميخب مادر اينجا خارجه. مي رعكس و دخترها يان شه

 خواستگاري پسرها.

مي:مجتبي  ها! دين جو

مي:مادر هـاي موجـودي خواد بگو تا آستين بالا بزنم؛ اگه دلت

 ها!؟ بهترم هست

 ها شروع كنن. قرار بود كه اون:مجتبي

ر:مادر و خيلي دلشون بخواد. رشيد، عنا، با كمـالات، بـا نمـاز

بهروزه هـم، پسر شهيد... اميد ِ خـدا تـا يـه سـال ديگـه

ميالتحصيل فارغ  خوان؟؛ ديگه چي
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و:مجتبي ِ يه مادر شوهر تو دل برو، صـاحب كمـالات، بـا خـدا

از همه مهمتر يه جانباز كه به زودي و ايمون، همسر شهيد

بس نيست براشون؟ سلامتيش رو به دست مي  ياره...

مي اين:مادر رو بايـد مـادر شـوهرِده؛ دور ها رو بگي، طلاقت

!جوريّ خط كشيد. اين

دور شما رو بايد با آب طلا قاب گرفت؛ طلاي من. بوس:مجتبي

 رو بده بياد كه دلتنگم.

 تعطيل!ي خانمِ حالا خواهيم ديد. بوسه بدون اجازه:مادر

 خوام نباشه!مي:مجتبي

 حالا باشه.:مادر

 نچ. فقط تو.:مجتبي

مي:مادر  گه اون. دلت

.دلم تويي:مجتبي

ه.روحت اون:مادر

مياداري وسوسه:مجتبي  ها! كنيم

 وااا... خدا مرگم بده.!تموم؟:مادر

مي:مجتبي  پرسه؟ حالا خدايي چي ازت

دو پسر من خودم يه پا اطلاعاتي:مادر ام. حواسم هست. درسته

 جا. كنه اين بار موج انفجار سوتم كرده؛ اما كار مي

عمي:مجتبي  زيزمي؛ دلمي.دونم فدات بشم. تو

 نگراني كه زيادي كار نكنه بلا؟:مادر
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 باشي، عزيزمي. مگه من غير شما كي رو دارم؟ هر جور:مجتبي

 عزيزمي دلم. مهرت كم نشه الهي.:مادر

 من فقط نگرانم؛ همين.:مجتبي

م عزيزم.من هم براي تو نگران:مادر

 كاري كردم؟:مجتبي

مي:مادر  دي؟ بهم قول

؟ي درباره:مجتبي

ّ رو خط بكش! دختر دور اين:مادر

 ...:مجتبي



مچهاري صحنه

]همانجا[

 راهي هستيم.ديگه خيلي سرم شلوغه. اميد به خدا:مادر

 اي؟ به سلامتي. چرا يه دفعه:صحرا

 چي بگم واالله ...:مادر

 طوري شده؟:صحرا

از اين كشورنه:مادر  نفرين شده.... ديگه خسته شدم

 تون خوب نيست. كه امروز زياد حالمثل اين:صحرا

مي:مادر ي جيگـرش بـازي شنوه كـه دارن بـا پـاره آدم وقتي

مي مي  شه. كنن؛ اين طوري

 ... چيزي خوردين؟خواين براتون چيزي بيارم؟مي:صحرا

 بله.:مادر

 داروهاتون رو خوردين؟:صحرا

 بله.:مادر

ميدل:صحرا  خواد كه من برم؟تون

.... چه مي دونم وااللهنه بله... يعني:مادر
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 اتفاقي افتاده؟:صحرا

 خدا خودش رحم كنه.:مادر

 آقاي سوقندي چيزي گفته؟باز:صحرا

كه:مادر ميشما !شناسينخوب ايشون رو

كه:صحرا و چندگفتم و پـرس بار جلوم رو تو خيـابون گـرفتن

 جو كردن.

 خدا رو شكر كه مطلع هستين!:مادر

ميببخشين ملوك خان:صحرا خواين بـرم، وم. اگه الآن ناراحتين،

 بعد بيام؟!

َخلق:مادر  مدام مجتبي جلو نظرمه.م تنگ شده.ُ

 تون. نديده بودم جوري وقت اين هيچ:صحرا

ميآقاي سوقندي:مادر  گفت؟ ديگه چي

مـنب همون چيزهـايي كـه قـبلن:صحرا از هتـون گفـتم... شـما

 ناراحتين؟

 ها رو بگيرم. تفاهمءسوِخوام كمك كنم تا جلويمي:مادر

 من با ايشون كاري ندارم.:صحرا

مي به هر حال چشم:مادر . من خـوش فتها تون تو چشم هم كه

وريكه ندارم  در  س هامهمِر جنگ داشته باش .ن با

 بينم. من دليلي براي اين همه شك داشتن نمي:صحرا

 حق داره؟:مادر

همحق براي خودششايد:صحرا ل بشه.قايي
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 پس حق داره؟:مادر

ف:صحرا ميراستش من ام، ايـنو خـانواده كنم به خاطر پـدر كر

.شدهقدر با من تلخ 

؟مگه طورچ:مادر

من تمام خانواده:صحرا مـي ور.اين اومدن ايني كـنن. جا زندگي

پناهنـدگي جـا. آورد ايـنرومن سالم بود،7بابام وقتي 

 گرفت.

تنتو، ين همه سالا:مادر و درو تك بي اشته؟!ها تو غربت نگه

 مادر؟

ب:صحرا و تنهـا دق ديگه نمي تونم. مي خوام رم ايران. اينجا تك

 كنم. مي

 خب برو عزيزم. چرا دل نگروني؟:مادر

 مون سياسي يه.گيدمشكل ما اينه كه پناهن:صحرا

چي:مادر د كار كردين؟! مگه و و حـالايه دروغ مبلـي بسـتين

د مي شـه خطا كردين؛ اما مـي رست كه گين اشتباه كردين.

 اي كه نكردين؟ هان؟ِت. كار ديگهرو گرف جلوي خطا

مي:صحرا  ترسه ازش. فقط يه نامه هم هست كه بابام خيلي

 خب؟:مادر

و:صحرا از عوامـل از بختيـار گرفتـه بـود كـه بابام يه نامه هم

فقـط.هو تو ايران امنيـت جـاني نداشـتهِ حاميان شاه بود

ِ تن پناهندگي.ي گرف واسه
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ميچيزي نيست كه مادر.:مادر يـام. در توبه بازه. خودم باهات

و تازه اين ها ربطي به تو نداره. پـدرت يـه چيـزي گفتـه

. در ثـاني ايـن همـهتاز پدرت جداستونوشته. حساب 

هـا يـه؟ خـون اون گردن ايران. پس چه جـوري آدم برمي

 تره؟ رنگين

تـو؛ اما يه چيزايي تر باشيم اينجا شايد راحت:صحرا فقط يه بار

؛ نـرم فته؛ مثل آغـوش مـادر؛ مهـرشا زندگيت اتفاق مي

رو هـاي دسـتش.ي پوستِ شدن آهسته دوريـش، امـونم

مي برده. كنه؛ امـا شـما هـم كـه داريـن ديدن شما آرومم

 رين. مي

مي:مادر مـي خودم كمكت تـا كنم. به همين آقاي سوقندي گـم

 كارت رو درست كنه.

 ببخشين.]وارد مي شود.[:مجتبي

 گرفتي مادر؟:مادر

و اومدم.:مجتبي و گوشي آب دادم  يه سر

و اومدي؟:مادر  يعني تا سفارت رفتي

هـم . پايينـه تـو لابـي. با آقاي سوقنديبيرون بودم:مجتبي مـن

 ايشون هم مياد الان. شرفياب شدم.

مي:صحرا  رم ديگه. اگه اجازه بدين من

 تون؟ برسونم:مجتبي

 تا مرده!10نه مادر، ماشااالله خودش:مادر
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 خداحافظ.:صحرا

مي اسم سوقندي مي]رود.مي صحرا[به سلامت.:مادر كه ياد، ره

 ره. مي

مي:مجتبي و گور  شه طفلك. كاري نداره باهاش. گم

آدمه ديگه. هر لحظه يه جوره. مثل من. هوايي يه اين دلم:مادر

 مادر.

درمي فداي دلت...:مجتبي ِ بينم كه مادر گرامـي بـا سـرعت نـور

و مـذاكره هسـتن... خـوب گـرم گرفتـه حال پيش روي

 ها... مامان... مامان... حالت خوبه؟... بودين

اك:مادر پ سول ن...ك ژ  سي

 خوبي؟ زنگ بزنم بيمارستان؟:مجتبي

مي چند تا نفس بگيرم خوب مي شم.:مادر ]رود.[از حال

شود. هر دو تلاش[سوقندي وارد مي الفضل...مامان ... يا ابو:مجتبي

ِ كنند تا حال مادر را بسامان كنند. او را بـه اتـاق خـوابش مي ِ

و بازمي انتقال مي  گردند.] دهند

 تو مطمئني؟:سوقندي

.ًا حتم:مجتبي

مختـارين؛ امـا خوام براي شما دردسر درسـت كـنم. نمي:سوقندي

سمي بهتره با مادرت حرف بزني.  رپا نيست!بيني كه.

.بيش در جريانهكما:مجتبي

از2يعني:سوقندي  ماجرا؟ 100درصد
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م:مجتبي  من!ؤشما قرار شد كمك حالش باشين

 يه خرده بيشتر فكر كن.:سوقندي

همه چيز معلومه. فقط زمان لازمه. اون هم كـه بـا همـت:مجتبي

و دكترا جور شده.  شما

 اي. ها وابسته يه چيزايي هست كه تو خيلي به اون:سوقندي

ِ زنـدگي كـرد. مثـل شه دو بار وقت نمي مي دونم؛ اما هيچ:مجتبي

و شكوندنش واجبه تا بفهمي هندونه در بسته ت شانسـس

 قرمز زده يا سفيد.

 به نظرم بايد بيشتر حرف بزنيم.:سوقندي

 هم مشخصه. صحراِموضوع به نظرم همه چي روشنه.:مجتبي

ميي واسه:سوقندي پـر راضيش؟ خواد بره چي كردي تا جات رو

 كنه؟

. خواست خودشه:مجتبي

خ:سوقندي از  دا بترسين.بايد

 گناه كرديم؟:مجتبي

 يه جوري ناتوگري يه. بوي خوبي نداره.:سوقندي

 تونه براي زندگي خودش هم تصميم بگيره؟ يعني آدم نمي:مجتبي

 ببخشيد دخالت كردم. فقط توصيه بود.:سوقندي

ي بود ديگه؟مهر پدر:مجتبي

نگا:سوقندي ش كنين. دختره چي؟هر جوري دوست دارين،

 شم. متوجه نمي:مجتبي
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 محكمه. قطعي كرده؟:سوقندي

مي:مجتبي  ترسه.از شما خيلي

و پدرش!:سوقندي باز من از خدا رسـه؛ البـت كـه مـاتبهش بگو

و زبر... خبر داره؟  جنس لطيف نيستيم؛ چغريم

از؟:مجتبي

.م شماتصمي:سوقندي

ميمينه چندان.:مجتبي و خوام برگـردم. گفت تصميمم رو گرفتم

؟نكني كمكش مي

ِ مورد مشابه داشتيم؛ زياد. اين هـم يكـي مثـل چرا كه نه.:سوقندي

ميراهيها. همون م با مادر.يكنش

ِ دلش به پشتي مادر من گرمه:تبيمج ميِ وگه حرف. بـروش حرفه

 داره.

ح:سوقندي حرف خودش هم جو حسيني باشه.ت  ه؛ البت اگر راست

 قطعي كنم؟:مجتبي

مي:سوقندي خـواد نمـي پـدرش مطمئنـي گيرم. براي يكشنبه بليت

 برگرده؟

 دوست نداره.:مجتبي

و فرم پر كنه. بهش بگين همين امروز بياد يـا بـا:سوقندي بايد بياد

هنوز رو حرفم هستم. بيشتر فكـر من من تماس بگيره... 

تص كن.  ميم بگير.بعد

 . خيلي فكر كردم.مطمئنم:مجتبي





 پنجمي صحنه

 همانجا][

 به سلامتي ديگه تمومه.:مجتبي

رو بده من تا بذارم اكسيژن... مادر اون كپسول تموم تموم:مادر

 تو كيفم.

 ... نيومد اين سركار علييه.ماشااالله رو پا شدي:مجتبي

ر يه تلفن بزن بهش.:مادر و گذاشـتي تـو پس چرا اون چمدون

 كمد؟

 يارمش.مي... حالا:مجتبي

رو:مادر از دسـت تـو. چرا اون وسايل  جمع نكردي؟ اي واي

،رفـتنهمين بود. وقت لنگه همون خدا بيامرزي. هميشه

 گرفت مسواك بزنه. تازه ويرش مي

 مامان دو كلمه حرف دارم.:مجتبي

ر براي حرف زدن وقت داريم. زود باش تا اين:مادر و جمـع ها

 هم رسيده. صحراكني،

 من تصميمم رو گرفتم.:مجتبي
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 كبرا يا صغرا؟:مادر

 شما چي دوست دارين؟:مجتبي

 ته دلم؟:مادر

 ته دلت كه با منه؛ مگه نه؟:مجتبي

رو:مادر و دستت ته دلم اينه كه تصميم كبرا بگيري تو زندگيت

 بزني به زانوت يا علي.

 تصميمم كبراست خدايي.:مجتبي

، صـد سـاله تـو را هم مثل تو بود. يـه تصـميم گرفـتكب:درما

ميها كتاب و پلـه راه چاپش كنن. بگو تصميمت رو. مـار

؟!يانداخت

مي ...عزيز:مجتبي  خوام بمونم. من

؟چي:مادر

 دم.گر من فكرام رو كردم. من ديگه برنمي:مجتبي

ميمي...:مادر !گي؟ فهمي چي

م:مجتبي ميآره.  بمونم.خوام اينجان

 الان وقت شوخي نيست!:مادر

مياولين باره:مجتبي و قطعي شما گيرم. كه دارم يه تصميم محكم

 هم همراهي كن لطفن.

من غلط كردم گفتم تو تصميم بگيري! مـن بـه ... اي خدا:مادر

 گورم خنديدم.

.مامان... مامان:مجتبي
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و اوني. تورو كجاِمني. تو يادگارِتو عزيز:مادر تو برم؟! بذارم

من!شكنيِ قلب من رو نمي !يايي؛ درسته؟ميتو با

مي:مجتبي هت باشـم؛ امـا هميشـه ايـن خواد كه همرا خيلي دلم

مـي جمله تو ذهنم مي خـوام چرخه كه مگه من چند بـار

 زندگي كنم.

 پس پدرت چي؟ اون تو رو به من سپرده.:مادر

مي:مجتبي مي تو هم اگه  توني بموني. خواي

 دوني؟ جوابم رو نمي:مادر

 بايد بدونم؟:مجتبي

ميهاآدم دونم نمي:مادر مينرس به كجا بـهند كه همه چي رو

 باد؟

 با شما هستم؛ هميشه.من:مجتبي

 جوري؟ اين:مادر

ميمي:مجتبي  دم. تونم. قول

 شه. ديگه نمي:مادر

شما هم همون؛ اون دور دورها. سهم زندگي من اينه. سهم:مجتبي

دارين برگردين به عقب؛ اما من دوسـت دارم بـرم دوست 

 جلو.

مـنِ اون عقب نيست! اون تموم بـاور:مادر منـه. اون بشـكنه،

ميتمومم ِ شكنم. مثل آب تو جوي؛ ميِ  شم.، روون

 . بمون.ستجا قبر پدر يه مشت خاكه. روزهاي بهتر اين:مجتبي
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ميخ:مادر و برگردم پيشش. دا خدا  كردم تا امروز برسه

 دل من هم هميشه باهاته.:تبيمج

مي:مادر  كني.بد

مي:مجتبي  تپه. دلم براي هر دوتون

كج برگـردي پـيشِگذره. نذار با گردن ايران بهت بد نمي:مادر

 نگاه كن اين صحرا رو!ما. 

 يستم.امن روي پاي خودم وامي:مجتبي

ميمآه:مادر  دوني چيه؟ ادر

از اين:مجتبي  ها دوست داري. دعام كن. شما پسرت رو بيشتر

 دلم برات مي لرزه.:مادر

پـر:مجتبي عوضش يه تو راهي دارين كـه جـاي مـن رو بـرات

 كنه. مي

 به من پشت نكن.:مادر

 . اجازه بده خودم تصميم بگيرم.تو مادرمي. عزيزمي:مجتبي

 پس كي دست من رو بگيره؟:مادر

 هموني كه تا حالا بوده.:مجتبي

 رم. من هم نمي:مادر

از خدامه.:مجتبي  قدمت رو چشم.

 اهميتي ندارم؟ من برات:مادر

 به من وقت بده.:مجتبي

مي:مادر  شنوي؟ ري... صداش رو نمي داري روي قلبم راه
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[زنگ تلفن]شا:مجتبي و با دلت برگشتي.  يد شما هم رفتي

مي:مادر م تو  گم.ييايي؛ چون من

 من حرفي براي گفتن ندارم.:مجتبي

 جواب امير رو چي بدم؟ بهش بگم پسرمون مونـد دسـت:مادر

 كي يا؟

 اصرار نكن.:مجتبي

يه من اجازه نمي:مادر و پـدرشلف بچهادم تو رو، آبروي من

و مجتبـي سـيلي مـيِ بـه گـوش[ه!ببر زنـد... مجتبـي بليـت

و بليت پاسپورت مادر را مي مي دهد ]كند. خود را پاره
ش را مـي گيـرد. مجتبـي بـه تكـاپو مادر قـبل[ سفر به خير.:مجتبي

و مي اند. مادر ها گره خورده آيند. نگاهمي صحراافتد. سوقندي

 بهـت زده بـه مـادر نزديـك صـحرا رنگ به صورت نـدارد. 

]شود.مي
مجتبي همچنـان زنـگ گوشي تلفن[كار خودت رو كردي؟:سوقندي

د هاسـپيتال؟ ايتـز امرجنسـي]خورد. مي آ كنتكت تو كن َ

.1َا مبولنس پليز موم نت.

 مادر... مادر... من باهاتم عزيزم؛ غلط كردم. گفـتم شـايد:مجتبي

تـو؛ اما برگشتي در كار نيست. مـي با دلت برگشتي يـام.

و ناخوشـي  فقط بلند شو. يه لبخندت به هزار تا خوشـي

 ارزه. مي

1. Can I contact to the hospital? It is emergency moment. Ambulance please.  
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ميجتبي به بليت[م خود را بر زمينبليتاو نگرد. دست مادر

ومي صحراهاي در چشموبديا پهن شده مي هـاي تكـه نگـرد

جمـع كنـد؛ ها را پخش مـيآن دهد؛ بليت را كنار هم قرار مي

 صـداي بـا ... سـه بـاره... صـداي آمبـولانس دوبارهكند؛ مي

ميِ برخواستن ]شود. هواپيما ادغام
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